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 12چكيده

به مردم است؛ اما آنها  یانیوح یهاآموزه میمعلم بودن و تعل ا،یمهم انب یهااز کارکردها و نقش یکی
 یسع گران،ید یو اخلاق یابعاد اعتقاد تیتقو یابوده و در راست زین تگریو هدا یهاد م،یاز تعل ریغ

دهنده صرف انتقال و ردیگیالگو م اءیاز انب ،یاسلام تیو ترب میوافر داشتند. معلم در نظام تعل
کمال  یسوآنان به تیو هدا انیمترب یو اخلاق ینیبلکه نسبت به ابعاد د ست؛ین یدرس یهاآموزه

 یتگریهدا»است که بر نفس  نیرو، ا شیپژوهش پ یال اصلمقدمه، سؤ نیدارد. با ا تیمسئول ز،ین
اگر حق  ف؟یتکل ایحق است  ت،یهدا ایآِ گردد؟یمترتب م یو حقوق ی، چه احکام و آثار فقه«معلم
 ایبر عهده معلم ثابت شد، آِ یفیآن را اسقاط کند؟ و اگر به عنوان تکل تواندیم یو ایاست آ یمترب

تلاش دارد  سندهینو ان؟یاهتداء مترب ایکردن مشروط است  تیهدا الذمه شدن معلم، به صرف ءیبر
 یبرا یپاسخ ،یلیتحل -یفیتوص و یفیو بر اساس روش ک یو حقوق ینیبا تتبع در متون و منابع د

 ینیمعلم، ع یتگریاصل هدا یوجوب نفس»به  توانیبحث م جینتا نیتر. از مهمابدیسؤالات فوق ب
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لطرح مسئله

در دوگانه سنت و  اما در عالم تجدد است؛ تا قبل از مدرنیته، معلم مفهوم قدسی داشته
تنزل پیدا کرده است. با این  ،تجدد، مفهوم مضیقی پیدا کرده و به حد یک فروشنده دانش

ای که گونهبه شده، تلقی از معلم، پیداست کارکرد او به نفس انتقال مفاد آموزشی فرو کاسته
بر اساس  ای ندارد. درحالی کههیچ وظیفه ،نسبت به هدایت و انتقال مفاد ارزشی و اخلاقی

بینی اسلامی، اصل ارسال رسل با هدف تربیت و هدایت آدمی به سعادت ابدی است جهان
 ،روعنوان یک اصل تربیتی، حاکم بر نظام تعلیم و تربیت اسلامی است. ازاینبه ،و این مهم

ها و جز رسالت انتقال دهندگی دانش، مربی و هادی متربیان به ارزشمعلم مسلمان به
ست و علاوه بر تعلیم، تزکیه و تهذیب متربیان را باید مدنظر قرار دهد. اثبات اخلاقیات ا

نقش هدایتگری برای معلم، برخی احکام و آثار فقهی و حقوقی را به دنبال دارد و این نوشتار 
به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال است که احکام و آثار مزبور کدام است و چه 

 گردد؟میهایی بر آن مترتب ویژگی

 شناسیمفهوم

 شود:اشاره می ،های مهم تحقیق حاضراختصار به مفهوم واژهدر ابتدای بحث به

 هدایت

است. این  (2533/ 6: 1410)جوهری، دلالت و راهنمایی  ،به معنای ارشاد ؛هدایت در لغت
آمده « دعوت»و « بیان و بینه»، «دلالت»، «ارشاد»به معنای  ،در کاربردهای قرآنی نیز ،واژه

راهنمایی همراه با »بر این باورند که هدایت به مفهوم  ،برخی(. 473/ 1: 1416)طریحی، است 
  .(835/ 1: 1412 )راغب،است « لطف و مهربانی

رو هدایت، عبارت از راهنمایی و نشان دادن هدف است؛ ازاین ؛هدایت در اصطلاح
ی رسیدن به هدف و برا ،شناختن درست و صحیح هدف، انتخاب راه و طریق صحیح

راهنمایی و نشان »هسته معنایی هدایت،  .(34/ 1: 1417)طباطبایی، پایداری در مسیر است 
جنبه  ،شود و بیشتریافتگی مخاطبان نمیشامل تحقق نتیجه و راه ،است. هدایت« دادن راه
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ست. ا« آموزش و یاددهی»انتقال اطلاعات و نشان دادن راه دارد و از این نظر، فقط نوعی 
قصد»تا « نشان دادنراه»هایی دارد؛ از درجه ،«نشان دادن راه»البته  « راهبری و همراهی تا م 

رو، معنای عام هدایت، نسبت به که آشکارترین مصداق دلالت و راهنمایی است. ازاین
هدایت صدق  ،یافتگی، مطلق است و خواه مخاطبان به مقصد راه یابند یا نهتحقق نتیجه و راه

است. در این معنا، اگر « یافتگیراهبری و راه»ند و معنای خاص هدایت، عبارت از کمی
 .(156/ 1: 1394)اعرافی،  مخاطب به مقصود دست نیابد، هدایت محقق نشده است

 تربيت

ب  »یا از ماده  ت؛مصدر باب تفعیل اس ؛تربیت در لغت به معنای  کهاشتقاق یافته « ر  ب 
و به عهده گرفتن امر کودک تا از ( 257/ 8: 1410 فراهیدی،)حضانت و در دامان پروردن 

و  »؛ یا از ماده (401/ 1: 1414)ابن منظور، طفولیت به درآید  ب   )فراهیدی،به معنای زیاد کردن « ر 
رو آمده است. ازاین (2349/ 6: 1410)جوهری، تغذیه نمودن و بزرگ کردن  (،283/ 8: 1410

ها است به یدن به استعدادهای نهفته انسان و شکوفاسازی آنواژه تربیت، ناظر به فعلیت بخش
که در مقابل تعلیم امروزه مراد بسیاری از اندیشمندان مسلمان از تربیت، آنگاه ،همین جهت

  .(26: 1391)مصباح یزدی، گیرد، به معنای پرورش روحی و معنوی انسان است قرار می
رسانی به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی یعبارت است از فرایند یار ؛تربیت در اصطلاح

واسطه عامل های بدنی، ذهنی، روحی و رفتاری است که بهدر گستره زمان در یکی از ساحت
منظور دستیابی وی به کمال انسانی و شکوفا کردن استعدادهای او یا به ،انسانی دیگر

 .(141/ 1: 1395ی، )اعرافگیرد صورت می ،بازدارندگی و اصلاح صفات و رفتارهایش

 تعليم

/ 2: 1410)فراهیدی، به معنای آموزش و یاددادن است  ،از باب تفعیل ؛ این واژهتعلیم در لغت
بر نوعی استمرار و تثبیت  ،تعلیم نیز ،لذا؛ وویژگی باب تفعیل، استمرار و تثبیت است .(152

ر و استمرار عملی دلالت تعلیم به تکرا ،از این رو .(109/ 4:  1430 )ابن فارس،دلالت دارد 
  .(580: 1412 )راغب،دارد که اثری در نفس متعلم بر جای گذارد 
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شود. شود، تعلیم اطلاق میتغییری که در حوزه شناختی ایجاد میبه  ؛در اصطلاحتعلیم 
آسان کردن  ،شده که هدف آنریزیبه تعبیری دیگر، هرگونه فعالیت یا تدبیر از قبل طرح

معلم در جریان  .(30-29: 1384 )سیف،شود یرندگان است، تعلیم نامیده مییادگیری در یادگ
دهی کند تا ذهن متعلم بندی و سامانای دستهتعلیم، به دنبال این است که مطالب را به گونه

بندی مطالب و آن را آسان پنداشته، با آنها مأنوس شود و درنتیجه، در مشقت دسته )فراگیر(
نها گرفتار نشود که عمر و استعداد او را به هدر داده، یا اینکه او را به دهی آدر زحمت سامان

به این است که  ،قوام مفهوم تعلیم .(85/ 3: 1417)طباطبایی، آستانه اشتباه در شناخت بکشاند 
گاه شدن فرد فاقد علم شود. چه این  فرد واجد علم، به هر شکل ممکن، سبب و واسطه آ

اشد و چه غیرمستقیم و به شکل تمهیدی که مقدماتی را برای وساطت و سببیت، مستقیم ب
گاه شدن یا شکوفا شدن استعداد شخص  آورد.فراهم می ،آ

 معلم

که کم دو معنا دارد: الف. معنای خاص در لغت مراد از واژه معلم، مربی است که دست
لق است. رابطه این دو معنا، عام و خاص مط ؛ب. مربی؛ است مدرس یا دهنده علمانتقال
 ،کند. در نسبت میان معلم و عالم نیزاق پیدا میدبودن معلم بر پایه معنای دوم، مصهادی
گونه که معلم، مشتق متلبس به مبدأ علم است )حامل علم( همان ،عالمکه گفت چنین باید 

 ،رو نسبت این دوآموزاند؛ ازاینیعنی کسی که علم را می ؛مشتق متلبس به مبدأ تعلیم است
کند، معلم اما عالمی که بذل علم نمی ؛عالم است ،م و خاص مطلق است: هر معلمیعا

پس بر  .(261/ 10: 1409؛ فاضل هندی، 205/ 2:  1413؛ صدوق، 32-35/ 1: 1407 )کلینی،نیست 
کند. شأن عالم بودن معلم، عالم بودن صدق می مربی( -)ناقل علممعلم به هر دو معنا 

 باشد. ،نیزاقتضا دارد که وی هادی 

 حقوقی هدایتگری معلم -احكام و آثار فقهی

با عبور از مقدمات فوق، بر هدایتگری و هادی بودن معلم برخی احکام فقهی و آثار حقوقی 
 شود.بررسی میآن، اهم موارد  ،گردد که در ادامهمترتب می
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 های حكم وجوب هدایت. ویژگی1

وَل»در آیه  ،طور نمونهم دلالت دارند. بهبر وجوب هدایتگری معل ،ای از آیات قرآندسته
امر است و در وجوب ظهور «لوَااَکُن» (104 عمران:)آل «اْاَکُنْلِ مْکُمْلأ ةٌلیدْمُ نَلإِاَ لشاْخَ بلِ

شود. یا در آیه وعظ حسنه شامل اقدامات هدایتگرانه معلمان می ،دارد و اطلاق دعوت به خیر
لإِا » لرِهاْحِللشدْعُ كَ رِّ لَ  لشاْحَخَمَةِلمَب لِ لشاَْ ْ مِظَةِ لوَ با توجه به امری بودن  (125: )نحلل«کَْ ةِ
كَللإِا »اطلاق عبارت  ،که بر وجوب دعوت و هدایت دلالت دارد و نیز ،«شدْعُل» رِّ  «مَب لِلَ 

که هر آنچه مقرب الی الله است اعم از عقاید، اخلاق، احکام و اعم از طاعت و ترک را 
معلم، شأن و جایگاه و منزلت پیامبر را دارد؛ وجوب هدایتگری  هکنجااشود و ازشامل می

 .(4ش /9: 1399)دادگر، شود معلم از آیه، استنباط می

 نفسی و غيری (الف

بر اساس وجوب هدایتگری معلم، آیا وجوب هدایت، نفسی است یا غیری؟ یعنی آنچه 
گری د یا هدایتواجب است، نفس عمل هدایتگری است تا هدایت، وجوب نفسی پیدا کن

معلم، واسطه و طریقی به هدایت یافتگی متربی است تا هدایت کردن معلم، وجوب غیری 
آموز، صرف هدایت کردن رسد مسئولیت و تعهد معلم نسبت به دانشپیدا کند؟ به نظر می

نفسی  ،وجوب هدایت ،رونرسد؛ ازاین ءچه متربی درواقع نیز هدایت گردد یا به اهتدا ،است
نفسه مطلوب متربی، فی قرار دادنیعنی اصل عمل هدایت کردن و در مسیر هدایت است؛ 

 شارع است.

 عينی و کفایی (ب

 ،کفایی بودن هدایتکه گفت چنین اما در خصوص کفایی یا عینی بودن هدایت، ابتدا باید 
بدان معنا است که صرف هدایت از سوی معلم، تکلیف را از دیگر عوامل تربیتی ساقط 

نسبت به هدایت  ،بدان معنا است که هر یک از عوامل تربیتی ،د و عینی بودن هدایتکنمی
طور مستقل وظیفه دارد. در ادامه باید خاطرنشان ساخت که در تعلیم و به ،کردن متربیان

 ،تعلم رسمی، حدود، اختیارات و وظائف معلم تابع نظام، نهاد و یا ارگانی است که وی را



ـپژوهشی مطالعات فقه تربیت   1402 بهار و تابستان/ 19/ شماره دهم/ سال یدو فصلنامه علمی 

 

وپرورش یا نهاد آموزش عالی و مانند آن؛ اعم از سازمان آموزش ؛استخدام نموده است
های های آموزش رسمی، حکم اجیر را دارد و باید در چهارچوبمعلم در سیستم ،روازاین

قراردادی و استخدامی عمل کند. ممکن است گفته شود در نظامات آموزشی، وظایف معلم 
ای ی نسبت به هدایت متربی، وظیفهمنحصر به تعلیم مواد و محتوای آموزشی است و و

اما باید گفت بر اساس عمومات و اطلاقات نقلی، معلم نه از باب اینکه اجیر نهاد  ؛ندارد
بلکه از باب اینکه معلم بما هم مکلف است، هدایت متربی  ؛آموزشی و یا دولت باشد

 د هم دریافت نکند.کند، هرچند در قبال آن مزعنوان واجب کفایی بر ذمه او ترتب پیدا میبه
ضمن اینکه مجموعه عاملین تربیتی )والدین، معلم، علما و حکومت( نسبت به هدایت 

هدایتگری معلم، تکلیفی  ،رسددارند؛ به نظر می مستقیم یا غیرمستقیم وظیفه طورمتربیان به
ن ساقط شرایط آن، از سوی هر شخص یا نهادی انجام گیرد، از عهده دیگرا وقتی باکفایی است و 

عنوان ویژه آنکه در یک نظام دینی، معلم بهترجیح دارد. به ،بودن هدایتخواهد شد، پس کفایی
در قبال متربیان مسئول  ،لی وظیفه تربیت و هدایت را دارد و از سوی شرععنوان او  یک مکلف، به

ا هرگاه معلم از سوی والدین ی ،شود. همچنین در تعلیم و تربیت غیررسمیشناخته می
نسبت به تعلیم مواد آموزشی خاصی اجیر شد، نسبت به تعلیم آنچه برای  ،نهادهای مردمسازمان

لی و از عنوان او  حال بهبااین ،آن اجیر شده، بر اساس عقد یا هر توافق طرفینی، ملزم به انجام است
 نسبت به تربیت و هدایت دینی متربی مسئول است. ،باب ارشاد جاهل نیز

عقد اجاره آمده اعم از واجب، مستحب یا مباح، بر معلم واجب تعیینی  پس آنچه در
ها حتی واجبات غیرعبادی جایز است؛ اما آنچه خارج از مفاد عقد است و اخذ اجرت بر آن

عنوان واجبات یا مستحبات شرعی کلی باشد به ازولی اگر  ؛است، بر او واجب نیست
 رد.نسبت به آن مسئولیت دا ،کفایی، معلم نیز

 تزاحم عينی با کفایی

حسب اینکه اجیر حکومت یا خانواده است با به ،در مواردی ممکن است میان وظایف معلم
معلمی که برای  ،طور مثالفرضی که وی در زمره عموم مکلفان قرار دارد، تزاحم رخ دهد. به

ن دارد در همان حال امکا ،آموز، ریاضی تدریس کندیک ساعت اجیر شده است تا به دانش
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عنوان یکی از به ،جاهل باشد و معلم ،آموز به لحاظ اعتقادی یا احکام مبتلابه نیزدانش
میان این دو وظیفه تزاحم رخ  ، وقتیمکلفان، وظیفه دارد او را ارشاد کند؛ در این صورت

 هر دو را انجام دهد. دتواننمی ،معلم در وقت مشخص ،دهد
تدریس ریاضی در ساعت مشخص، بر معلم  کهحاکی از آن است  ،اما دقت در مسئله

اما ارشاد به احکام مبتلابه کفایی است و همواره، تکلیف عینی بر کفایی  ؛عینی استواجب 
به وظیفه کفایی خود در خارج از ساعت تعلیم، عمل  دتوانمعلم می ،تقدم دارد؛ بنابراین

ضمن اینکه ارشاد به احکام، رفع است. راحتی قابلکند؛ بنابراین تزاحم در این مورد، به
واجب کفایی است، حتی اگر در ساعت تعلیم هر دو تکلیف متعین گردد، ازآنجاکه غیر از 

معلم، تزاحمی پیدا معین وظایف با به آن واجب کفایی اقدام کند،  دتوانمعلم، فرد دیگری می
اتیان کند، در تواند در غیر وقت تعلیم، واجب کفائی را علم میخود ماگر  ،پس ؛کندنمی

تواند به آن تکلیف در وقت اگر فرد دیگری می و باید به واجب عینی، بپردازد ،وقت مذکور
 در این حالات تزاحمی وجود ندارد. و ای نداردمزبور، اقدام کند، معلم وظیفه

چنین تصور نمود: در  ،توان در خصوص واجب عبادی مانند نمازفرض تزاحم را می
اما حکم و  ؛ی تعلیم اجیر شده، متربی مکلف شده و باید نماز را بجا آوردزمانی که معلم برا

 ،شود و غیر از معلم نیزنماز فوت می ،داند، بعد از ساعت تعلیم نیزنحوه انجام آن را نمی
هدایت )یاددادن  تکلیفتعلیم با وظیفه کسی نیست که متربی را ارشاد کند؛ در این فرض، 

ای که گونهبه ؛در کار نیست ،کنند و هیچ مندوحه ای نیزعین پیدا میت ،هر دو بر معلم ،نماز(
ممکن است  ،مستلزم فوت تکلیف دیگر است. در این فرض نیز ،پرداختن به هر تکلیف

اما  ؛وجهی برای رفع تزاحم تصور کرد و آن اینکه هرچند هر دو وظیفه بر معلم، عینی است
 ،بالعرض؛ در نتیجه بعید نیست عینی بالذاتعینیت نماز بالذات است و عینیت تعلیم، 

مقدم شود. حتی اگر فرض تزاحم در مورد دو تکلیف عینی بالذات باشد؛ باز به نظر معلم 
در غیر این صورت، باید به  ؛تواند بر اساس جریان قاعده اهم و مهم، یکی را اختیار کندمی

 تخییر حکم کند.
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 . تضایف حق و تكليف در هدایت2

به یکی از حقوق متربی در مقام تربیت اشاره دارد که باید از سوی  ،مودن هدایتحق تلقی ن
گونه که تکلیف بودن هدایت، به معنای وظیفه و رسالتی است عاملین تربیتی استیفا شود. همان

در قبال متربی بر عهده دارد. در فلسفه تعلیم و تربیت و نیز در منابع حقوقی از  ،که عامل تربیتی
بررسی تلازم حق با تکلیف است. اعتبار حق  ،احثی که محط آراء و انظار قرار گرفتهجمله مب

برای فرد، بدون اینکه دیگران ملزم به رعایت آن باشند و یا از استیفای آن ممانعت کنند، لغو 
بدان معنا است که ثبوت حق، ملازم با ثبوت تکلیف است. اگر ثابت شود که طبق  ،است. این

حقوقی، متربی حق تربیت و هدایت یافتگی دارد، اما دیگران تکلیفی نسبت به  مبانی فقهی و
فایده و رعایت حق او نداشته یا مانع هدایت وی شوند؛ روشن است که جعل حق هدایت، بی

شود. در طرف دیگر ملازمه، انسان صاحب حق، لغو است و از جعل حق، عدم آن نتیجه می
 ،با هدف خلقت نیز ،دیگران تکالیفی دارد. این تلازمبه  خود در تعاملات میان فردی، نسبت

ها است و هماهنگ است؛ زیرا فرض حقوق برای افراد بشر، تمهید مقدمات تعالی و کمال آن
پذیری تحقق این هدف به مسئولیت ،روآنچه مطلوبیت دارد، تکامل حداکثری است؛ ازاین

لازمه استفاده از منافع جامعه این  ،ایناجتماعی و احقاق حقوق یکدیگر وابسته است؛ بنابر
های دیگران خدمتی به جامعه ارائه دهد. هر کس در اجتماع از دستاورد ،است که در مقابل آن

ف به بهرهبهره می  .(36/ 2: 1382)مصباح یزدی، هست  ،رسانی به دیگران نیزبرد، موظ 
 ،ست و هدایت کردنبر اساس تضایف و تلازم حق و تکلیف، هدایت شدن، حق متعلم ا

تکلیف و رسالت معلم است. در این میان اگر ثابت شود، هدایت فرزندان، حق والدین 
گری معلمان و مربیان ثابت شده است؛ زیرا با توجه به شرایط اجتماعی است، وظیفه هدایت

و اقتضائات عصر کنونی، وظیفه تربیت و هدایت به معلم واسپاری شده و نقش معلم در 
بیش از سایر عوامل بوده و از نوعی اولویت برخوردار است.  ،داف آموزشی و تربیتیتحقق اه

بینی دینی و نظام ارزشی حاکم بر افراد و افکار اجتماعی، هدایت یافتگی، کمال مطابق جهان
متولیان تربیت در تحقق این  ،روو تعالی متربیان، حق والدین در جامعه اسلامی باشد؛ ازاین

که شامل معلم  ی،اولطریق مندی عمومی، به تند که این مسئولیت و وظیفهحق، مسئول هس
 شود.یکی از عناصر مهم و اثرگذار نظام آموزشی است، می
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 . حقِ هدایت یا اهتداء3

برای احقاق این  ،مندی عاملین تربیتیپس از ثبوت حق هدایت برای متربی از یکسو و وظیفه
یافتگی مخاطبان بستگی به نتیجه و راه ،وم هدایتآیا صدق مفهکه حق، باید بررسی کرد 

هرچند  ؛مراد از حق مزبور، صرف عمل هدایت کردن از سوی معلم استآیا دارد؟ یعنی 
ست؟ در نیز ههدایت یافتگی متربی در خارج تحقق و  ءمنجر به نتیجه نشود یا مراد، اهتدا

سفه تعلیم و تربیت، تدریس بر دو تناظر با این بحث، مقوله تدریس قرار دارد. در تعابیر فلا
تدریس صرف که هرچند معلم، و نیز، شود نوع است؛ تدریس مؤثر که منجر به یادگیری می

 ،خواهد یاد بگیرد. در هدایت نیزگیرد یا نمیچیزی یاد نمی ،آموزکند اما دانشتدریس می
ا به متربی منتقل نمود های هدایتی رصرف اینکه معلم به وظیفه خود عمل کرد و مفاد و آموزه

 آیا در تحقق هدایت کافی است یا باید در عمل، متربی هدایت شود؟
در گرو شناخت مفهوم هدایت است و اینکه مراد از هدایت کدام  ،پاسخ به سؤالات فوق

شود و بیشتر یافتگی مخاطبان نمیشامل تحقق نتیجه و راه ،نوع آن است. هدایت به ظاهر
« آموزش و یاددهی»ت و نشان دادن راه دارد و از این نظر، فقط نوعی جنبه انتقال اطلاعا

تا « راه نشان دادن»هایی دارد؛ از درجه« نشان دادن راه»باید توجه داشت که  ،است. البته
قصد» رو، باید که آشکارترین مصداق دلالت و راهنمایی است. ازاین« راهبری و همراهی تا م 

اص دارد. معنای عام هدایت، نسبت به تحقق نتیجه و گفت هدایت دو معنای عام و خ
کند و یافتگی، مطلق است و خواه مخاطبان به مقصد راه یابند یا نه هدایت صدق میراه

است. در این معنا، اگر مخاطب به « یافتگیراهبری و راه»معنای خاص هدایت، عبارت از 
 . (156/ 1 :1394)اعرافی، مقصود دست نیابد، هدایت محقق نشده است 

تواند از میلشود و هدایت بشرهدایت الهی به ایصال به مطلوب و ارائه طریق تقسیم می
نوع ایصال به مطلوب یا ارائه طریق باشد؛ اما ازآنجاکه اراده بشری چندان غالب نیست، 

نظام ارزشی که از سوی هدایت بشری بیشتر از نوع ارائه طریق است. در محتواهای مبتنی بر 
اما نهایتا   ؛کندبه درون و قلب مهتدی رسوخ پیدا می ،گرچه این محتوا ،شودی ارائه میمرب

گاهی و انگیزه شدگی نیست؛ زیرا عنصر و اما این به معنای هدایت ؛کندمتربی را تقویت می آ
گیرد که هدایت را بپذیرد یا کننده اختیار است که متربی بر اساس آن تصمیم میعامل تعیین
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ساز طریق و بیشتر جنبه تمهیدی دارد و زمینه د؛ بنابراین هدایت بشری، از سنخ ارائهنپذیر
 تربیت است.

؛ یعنی نیست ءو اهتدا بخشی حتمیبا توجه به آنچه گفته شد، هدایت مشروط به نتیجه
ی قرار دهد، هدایت صدق کرده تربهای و محتوای هدایتی را در اختیار مآموزه ،که معلمینهم

شود و چه با سوء اختیار و عدم تمایل متربی به هدایت یافتگی  ءچه منجر به نتیجه و اهتدا ؛است
 شرط است.بلکه نسبت به اهتدا، لا به ؛منجر نشود؛ بنابراین هدایت به شرط شیء نیست

تعهدات »و « وسیلهتعهدات به»بحث هدایت و اهتداء در منابع حقوقی بسیار شبیه بحث 
 ،در تعهد وکیل در مقابل موکل یا تعهد پزشک در مقابل بیمار ،طور مثالاست. به « به نتیجه

آیا صرف پیروزی در دعوای حقوقی یا تضمین درمان بیماری، ملاک است یا صرف تلاش و 
لازم است ماهیت تعهد  ،کوشش در زمینه کاری کافی است؟ برای یافتن پاسخ به این سؤال

آموزان، از نگاه حقوقی برای تربیت و هدایت دانشتعهد معلم که بررسی شود تا روشن گردد 
 صرف هدایت کردن یا اهتدا و هدایت یافتگی است.

تعهدی است که متعهد برای انجام آن باید « وسیلهتعهد به»منظور از که گفتنی است 
های متعارف و معقول تلاش و کوشش لازم را به عمل آورد و از کلیه تدابیر و وسایل و روش

شود به تعهد خود وفا کرده گفته می ،استفاده کند. در این صورت ،به مفاد تعهد برای عمل
حاصل نشده باشد. در واقع، موضوع و ماهیت برخی  ،حتی اگر نتیجه مورد نظر ،است

ها را تضمین کرد. توان نتیجه آننمی ،ای است که به نحو متعارف و معقولگونهتعهدات به
ای است که هر موکل و وکیلی دنبال آن نتیجه ،وای حقوقیبرای مثال، پیروزی در یک دع

در این راه به کار گیرد؛ اما ماهیت قضا و عوامل  ،است و وکیل باید از تمام مساعی خود را
دهد که نتیجه به هیچ وکیلی اجازه نمی ،دیگری که در امر رسیدگی به یک دعوا نقش دارند

مطلوب هر  ،گونه که شفا و سلامتی پیدا کردننبرای موکل خود تضمین کند. هما ،دادرسی را
تواند اما هیچ پزشکی نمی ؛کندبیمار است و هر بیماری به جهت آن به پزشك راجعه می

نیل به نتیجه و  ،آن است که متعهد« تعهد به نتیجه»شفای بیمار را تضمین کند. منظور از 
نشود، وی مسئول خواهد  که آن نتیجه حاصلهدف مشخصی را بر عهده گرفته و درصورتی

 به کار برده باشد. ،حتی اگر تمام تلاش خود را برای تحقق آن نتیجه ؛بود
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المللی ها به موجب میثاق بینالمللی تعهداتی که دولتهای و اسناد بیندر کنوانسیون
المللی تعهد به نتیجه و تعهدات ناشی از میثاق بین ،اندحقوق مدنی و سیاسی بر عهده گرفته

 اند.قوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، تعهد به وسیله محسوب شدهح
 ،تعهد معلم در تعلیم با تعهد وی در تربیت و هدایت ،با توجه به آنچه گفته شد

ریزی تحصیلی و آموزشی، محتوای اینکه بر اساس برنامه ،متفاوت است. به طور مثال
دی( پایان پذیرد و معلم موظف سالی واح -بندی مشخص )ترمآموزشی باید در یک زمان

 ؛است تمام مفاد کتاب را در آن بازه زمانی، به اتمام رساند، نوعی تعهد به نتیجه است
آموزان، والدین و حتی نهاد در صورت عدم اتمام آموزش محتوای کتاب، دانش ،روازاین

از طریق  ات توانند معلم را مورد بازخواست قرار دهند و معلم را موظف کنندآموزشی می
کلاس جبرانی، به تعهد خود عمل کند. در مقابل تعهد معلم نسبت به تربیت و هدایت، از 

آموزان وسیله است، صرف اینکه معلم تلاش لازم برای تربیت و هدایت دانشنوع تعهد به
( از عهده ءمبذول داشت، در عمل به وظیفه و تعهد کافی است و تضمین نتیجه )اهتدا

ها بستگی دارد که تضمین آن ،به عوامل دیگری نیز ،؛ زیرا حصول نتیجهمعلم خارج است
، موظف گردد، ءاز اختیار و توان معلم خارج است و اگر معلم نسبت به حصول اهتدا

 نوعی تکلیف مالایطاق است که قبح عقلی و عرفی دارد.

 . قابليت اسقاط حق هدایت4

و  شودبیان بر ذمه عاملین تربیتی ثابت میازجمله حقوقی است که برای متر ،تربیت و هدایت
نیاز به بررسی دارد. مطابق آنچه در منابع و  ،در مرحله بعد، اسقاط یا عدم اسقاط این حق

« ابوت و حق ولایتحق »متون حقوقی آمده، برخی از حقوق غیر قابل اسقاط هستند مانند 
از فقها، قابلیت اسقاط را  البته برخی« حق قصاص و حق خیار»و برخی قابل اسقاط مانند 

کنند ای که اگر حقی قابل اسقاط نباشد، در حق بودن آن تردید میگونهبه ،مقوم حق دانسته
در متون حقوقی نیز قابلیت اسقاط، ملاک شناخت حق قرار  .(49/ 1: 1421)موسوی خمینی، 

 .(152: 1385)صرامی، گیرد می
از سوی  ،ست که موجب زوال مستقیم حقدر اصطلاح حقوقی، اسقاط حق، عملی ارادی ا
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 30)ماده و قاعده تسلیط قانون مدنی(  10)ماده شود. با توجه به اصل حاکمیت اراده دارنده آن می
تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی، مبادرت به اسقاط حق هر صاحب حقی میقانون مدنی( 

، قوانین امری و اخلاق حسنه خود نماید؛ مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با نظم عمومی
که صاحب حق از بنابراین مادامی ؛گیردتنها به اراده دارنده آن صورت می ،باشد. اسقاط حق

طریق وکالت، قانون، یا از راه اعطای نمایندگی یا دادن اختیارات خاص به برخی افراد، چنین 
 سقاط کند.تواند حق دیگری را اکس نمیاختیاری را به کسی نداده باشد، هیچ

رسد، حق هدایت نسبت به متربی، از حقوق غیرقابل اسقاط باشد؛ زیرا از به نظر می
حقوقی است که علاوه بر شخص، دیگران اعم از والدین، جامعه و حکومت از آن منتفع 

عنوان نیروی انسانی متعهد، در پیش برد اهداف شوند؛ چراکه متربی هدایت شده، هم بهمی
 ،روکند. ازاینو هم بالندگی زندگی اجتماعی و خانوادگی را تضمین میحکومت مؤثر است 

هدایت نایافتگی متربی و  ،تعالی و هدایت وی، مطلوبیت فردی و جمعی دارد. در مقابل
گمراهی و اضلال وی، آسیب و ضرر معتنابه به شخص، خانواده، اجتماع و حکومت وارد 

حق ندارد خود را به ضلالت و گمراهی بکشاند و  سازد. با توجه به آنچه گفته شد، متربیمی
توانند مانع هدایت یافتگی فرزندان خود شوند. در جهان معاصر، مطابق اصول نمی ،والدین نیز

از حقوق بلامنازع کودکان تلقی شده و  ،و قواعد حقوقی، حق برخورداری از تعلیم و آموزش
توانایی ایفای حق آموزش را  ،اگر والدین تواند مانع استیفاء آن شود، در این میانکسی نمی

نداشته باشند یا از پس مخارج آن برنیایند، حکومت موظف است حق آموزش کودکان را 
استیفاء نماید. حال نسبت به حق تربیت و هدایت که سعادت و کمال اخروی انسان در گرو آن 

 توانند مانع تحقق آن شوند.میاولی متربی یا والدین نطریقویژه در جامعه اسلامی، بهاست، به
به  ،روپذیری، حقی است که ریشه در مبانی دینی و نظام ارزشی دارد، ازاینپس هدایت

توانند آن را اسقاط نمایند. بلکه ها نمیصرف اثبات چنین حقی برای فرد یا حتی والدین، آن
م حیات معنوی و چراکه بقا و دوا ؛حق هدایت، مانند حیات از حقوق لازم الاستیفاء است

گونه که همان ؛تواند آن را سلب نمایداجتماعی فرد و جامعه درگرو تحقق آن است و فرد نمی
خودکشی در فقه  که،چنان ؛آن را از خود سلب کند دتوانصرف داشتن حق حیات، نمیفرد به

 حرام و ممنوع است. ،و حقوق اسلامی
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و روش تعلیم و تربیتی نامناسب و چنانچه معلم، اقدام  ه شدبا توجه به آنچه گفت
ای موجب گمراهی و ضلالت متربی شد، والدین، نظام گونهناکارآمدی را در پیش گرفت، به

 بازخواست او هستند. هموظف ب ،آموزشی و حتی دولت

 . هدایت، شرط ضمن عقد5

لاوه این اختیار را دارد که ع ،در نظام آموزشی، حکومت از باب اختیارات ولایی و حکومتی
های تعلیمی و تربیتی هایی را به حوزه مسئولیتبر وظائف رایج و اولیه، وظائف یا ویژگی

تواند بر اساس عقد اجاره، در حین استخدام دولت اسلامی می ،چنینمعلم بیفزاید. هم
مانند هدایت کردن  ،ها علاوه بر وظایف مرسوم، برخی وظایف دیگرمعلمین با آن

تواند از شروط ضمن شرط کند. طبق این بیان، هدایت کردن متربیان، می ،آموزان را نیزدانش
عنوان نهاد حاکم، نسبت به تحقق عقد لحاظ شود. در تقریری دیگر، با فرض اینکه دولت به

آموزان مسئولیت دارد معلم نیز، نسبت به هدایت متربیان، موظف است. گری دانشهدایت
در نوع  ،را از معلم مطالبه نماید. اساس این مطالبه گری تواند هدایتگریبا این بیان که می

رابطه معلم با نهاد دولت است که معلم بر اساس قوانین کار و عقود اسلامی مانند اجاره، 
دولت  ،روکند؛ ازایناجیر حکومت شده و در قبال تعلیم و تربیت متربیان، اجر دریافت می

شرط ضمن عقد قرار داده و تحقق آن را از معلم  ،آموزان راتواند هدایت یافتگی دانشمی
لزوم هدایت و تعالی متربیان، مطابق نظام دینی و که توان گفت چنین میطلب نماید. هم

تواند از معلم، هدایت می ،ارزشی، حکمی ولایی و حکومتی است و دولت از این طریق نیز
 متربی را مطالبه کند.

حقوق اداری، تعلیم و تربیت کودکان در زمره طبق قوانین و مقررات موجود و اصول 
شود. مسئولیت صورت رایگان و اجباری ارائه میها بهخدمات عمومی است که توسط دولت

تواند حسب اوضاع و احوال، ارائه با دولت است اما دولت می ،اصلی ارائه خدمات عمومی
ویژه در کنونی، به به بخش خصوصی واگذار کند. در قوانین ،برخی از خدمات عمومی را

اعلام شده است که آموزش و پرورش، توسط بخش  (135)ماده برنامه چهارم توسعه 
گذاری در خصوص خصوصی و تحت نظارت دولت قابل ارائه است. در این قانون، سیاست
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در زمره اعمال حاکمیتی و مربوط به نظم عمومی دانسته شده  ،آموزش و پرورش در مدارس
واگذاری به بخش خصوصی و توافقات خصوصی است؛ بنابراین، والدین و است که غیر قابل

حق  ،شودمدرسه در خصوص محتوای آموزش و پرورش اجباری که توسط دولت تعیین می
توانند از آن کم کنند یا در آن تغییر دهند؛ اما نمی ،دخالت ندارند و با توافق خصوصی خود

واگذاری به بخش ال تصدی دانسته شده که قابلدر زمره اعم ،نحوه ارائه آموزش و پرورش
مصوب های درسی ایران های درسی و اساسنامه سازمان کتابماده یک قانون کتاب)خصوصی است. 

انعقاد قرارداد بین والدین با مدارس دولتی با وسایل و  ،در این خصوص نیز (1346خرداد  16
های اضافه بر انند برای ارائه آموزشتوموانع حقوقی مواجه است؛ اما مدارس خصوصی می

آموزش اجباری یا ارائه آموزش با کیفیت، با والدین قرارداد ببندند. در مجموع، مدارس اعم 
از دولتی و غیردولتی باید اصول حاکم بر ارائه خدمات عمومی را رعایت کنند. بدین معنا که 

خدمات ارائه شده با نیازهای و انطباق  خدمات خود را به صورت مستمر، با رعایت مساوات
توانند قرارداد آموزشی ببندند که ارائه دهند. مدارس نمی ،کنندگان از خدمات مذکوراستفاده

 نتیجه آن، تضعیف یا حذف یکی از اصول مذکور باشد.
پس هرگاه هدایت، موضوع عقد اجاره قرار گیرد، معلم به عنوان اجیر در قبال دریافت مزد، 

تواند هدایت را موجر می ،روگردد. ازاینیمی و تربیتی نهاد آموزشی یا دولت میتابع نظرات تعل
برحسب مفاد شرط  ،گری معلمجزء وظایف معلم، شرط نماید که در این صورت، هدایت

کند. البته ممکن است نظام آموزشی یا دولتی ضمن عقد بر ذمه معلم، وجوب عینی پیدا می
ه معلم، نام نبرد در این صورت، به لحاظ اداری و به عنوان اجیر، دیگر، از هدایت به عنوان وظیف

حسب اینکه معلم، جزئی از عموم مکلفین است، هدایت بر او، اما به ؛ای نداردمعلم وظیفه
 هرچند در قبال آن مزدی هم دریافت نکند. ؛کندوجوب کفایی پیدا می

چیزی جز انتقال مطالب  ،هاممکن است در مواردی، نه نظام آموزشی و نه حتی خانواده
آموزشی را از معلم، درخواست نکنند و با توجه به مسائلی مانند هزینه کلاس و شهریه 

عنوان اجیر قطعا  وظیفه معلم به ،؛ در این موارداهتمام نداشته باشندمدرسه، به هدایت 
اختیارات نظام حکومتی بر اساس مصالح و از باب  ،اما در این مورد نیز ؛هدایتی ندارد

 تواند هدایتگری را از معلم مطالبه کند.می ،ولایی
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تواند موضوع انعقاد قرارداد قرار بر اساس متون و منابع حقوقی نیز، تربیت و هدایت می
معلم در قبال دریافت عوض مشخصی، آموزش و تربیت متربیان را به  ،گیرد و به موجب آن

 قالب در ،ول تاریخ وجود داشته و امروزه نیزدر ط ،گیرد. این نوع از قراردادهاعهده می
 متداول است. ،آموزش در منزلدر قالب های خصوصی یا آموزشگاه

 ،ممکن است در دو قالب حقوقی منعقد شود: چنین قراردادی ،قرارداد تربیت و هدایت
شود که در این صورت، انعقاد آن بر اساس نام و خصوصی منعقد میگاه در زمره عقود بی

که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، مجاز است. درصورتی ،ه ده قانون مدنیماد
گونه که در بالا اشاره شد، چنین قراردادی در قالب عقد اجاره اشخاص منعقد آن ،گاه نیز

در این صورت، قرارداد مذکور در زمره عقود معین بوده و از احکام اجاره اشخاص  شود.می
ض و تعاهدی است و از در زمره عقود معو   تربیت و هدایتل، قرارداد درهرحاکند. تبعیت می

 کند.پیروی می ،قواعد عمومی حاکم بر این نوع عقود
گونه که همان ؛قرار گیرد ،تواند موضوع عقد وکالت نیزعلاوه بر عقد اجاره می ،هدایت

مفهوم عامی از  ،ندگیعنوان نمایندگی، وظیفه هدایت را به عهده گیرد. نمایتواند بهمعلم می
قانون مدنی در تعریف عقد وکالت  656نوعی از آن است. ماده  ،نیابت است که وکالت

برای انجام  ،طرف دیگر را ،یکی از طرفین ،موجب آنوکالت عقدی است که به»آورد: می
عقد وکالت از عقود اذنی و جایز است و موکل  ،لازم به ذکر است«. کندامری نایب خود می

گونه همان ؛را عزل کند)معلم( تواند وکیل هر زمان که بخواهد میالدین، مدرسه یا دولت( )و
بر دو نوع است: نمایندگی  ،تواند استعفا دهد. نمایندگیمی ،هر زمان که بخواهد ،وکیل نیز

کند و نمایندگی در حقوق عمومی در حقوق خصوصی که عموما  از احکام وکالت تبعیت می
کند. برای مثال، سمت نمایندگی مجلس با فوت و حجر خاصی پیروی میکه از احکام 

اختیارات و  ،یا در نمایندگی حقوق خصوصی، نماینده شودزایل نمی ،دهندگانرأی
 ،گیرد و موکل با وجود اعطای نمایندگی به وکیل، خود نیزهای خود را از موکل میصلاحیت

. درحالی که در نمایندگی حقوق عمومی، تواند موضوع عقد نمایندگی را انجام دهدمی
کند. نمایندگی صلاحیت و حدود وظایف و اختیارات وکیل یا نماینده را قانون تعیین می

از منطق حقوقی  ،کنندمقامات عمومی و دولتی که در داخل سازمان اداری فعالیت می
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ن دولت متفاوت است. کارکنا ،کند که با نمایندگی حقوق خصوصیای پیروی میویژه
 ؛مسلط بر صلاحیت خود نیستند ،برخلاف افراد خصوصی که سلطه کامل بر حقوق دارند

به میل خود به کار گیرند یا شخصی را مأمور اجرای این وظیفه را ها توانند آنرو نمیازاین
را از  کند که آناز مقررات سختی پیروی می ،سازند. تفویض صلاحیت در حقوق عمومی

 متفاوت ساخته است. ،ر حقوق خصوصیاصل مأموریت د
بر اساس توضیحات فوق و با توجه قواعد حاکم بر نمایندگی در حقوق خصوصی، معلم 
یا مدرسه، وکیل یا نماینده والدین در امر تعلیم و تربیت نیست؛ زیرا اینان جز در برخی از 

علاوه بیت، بهمدارس، نه در انتخاب معلم نقش دارند و نه در تعیین محتوای تعلیم و تر
موجب قوانین مشخص شده است و در اختیار اولیای تکالیف و وظایف معلم یا مدرسه به

باید از افرادی که خود صالح تشخیص  ،آموزان یا مدرسه نیست. ازآنجاکه دولتدانش
ای که در اختیار دارد، نقش تکمیلی خود را در نظام آموزش و پرورش دهد با بودجهمی

؛ محتوای تعلیم و کند ، دولت است که بودجه مدارس یا معلمان را باید تأمین؛ پسکندایفا 
؛ معلمان لازم را گزینش و استخدام و برنامه درسی و حدود کند تربیت را باید تعیین و کنترل

الاصول نماینده دولت در تعلیم و تربیت کند؛ پس معلم علیاختیارات و وظایف وی را تعیین 
 آموزان است.دانش

 . ضمان معلم در هدایت6

اقدام لازم را انجام داد اما به هر دلیل، فرایند  ،چنانچه معلم نسبت به وظیفه هدایتگری خود
خانواده و حکومت حق دارند آیاهدایت متربی به ضلالت گروید، آیا معلم ضامن است؟ 

ی احسان نوع ،گری معلمهدایتکه معلم را مورد بازخواست قرار دهند؟ در پاسخ باید گفت 
به متربی است و بر اساس مفاد برخی از ادله و قواعد فقهی مانند قاعده احسان، معلم ضامن 

است که مطابق آن،  (91 :)توبه«َ هلمَاَ لشاُْ حْخِمِ نَلِ نْلمَبِ لٍل»نیست. مستند این قاعده آیه 
گردد. دهد، ضمانی بر او مترتب نمیشخص محسن که با نیت نیکوکاری، عملی را انجام می

عدم ضمان در این صورت، مبتنی بر این واقعیت است که معلم، مقدمات و شرایط را در 
گاه ساخت. مفهوم عام هدایت، مجموعه  اختیار متربی قرار دارد و او را از محتوای هدایتی آ
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آموز به همراه دارد و سازی است که امکان اثربخشی نسبتا  پایدار را برای دانشاقدامات زمینه
مراد است؛ نفس اینکه معلم هدایت )لابشرط( آنجاکه در بحث حاضر، مفهوم عام هدایت از

رو قاعده احسان، ازاین ؛کند، احسان محقق شده و نیکی در حق متربی اتفاق افتاده است
 دارد.برمی)معلم( ضمان که یک حکم وضعی است را از محسن 

رو تأمین نیازهای شود. ازاینشامل تأمین نیازهای مادی و معنوی می ،مفهوم احسان
روحی، عقلانی و فکری و هدایتی متربی جهت دستیابی به کمال، همگی مصداق احسان 

کند. پس احسان ویژه در هدایت که معلم مسیر خیر و شر را به متربی گوشزد میبه ؛است
شود؛ اما باید توجه داشت که احسان امری ذو مراتب شامل تعلیم، تربیت و هدایت می

متربی را هموار کند که  ءای از مسیر اهتدااست. ممکن است هدایت معلم، بخش و مرتبه
مقول به  ،اما چون احسان ؛شودنسبت به آن بخش و مرتبه، تکلیف از دیگران ساقط می

ماند که نسبت به آن مرتبه مرتبه، مرتبه بالاتر باقی میتشکیک و ذو مراتب است، با سقوط یک
هدایتگری که گفت چنین باید  رسدمیربیتی مسئول هستند؛ بنابراین به نظرهمه عوامل ت ،نیز

مراتب بالاتر، مستحب کفایی است در اما  است؛ معلم در مراتب ابتدایی و زیر بنایی واجب
ویژه اگر مسیر هدایت به ضلالت کشیده شود، و اهمال در هدایت زیربنایی واجب، به

 موجب ضمان است.
گری، سلامت اخلاق و تربیتی متربیان یدی نیست که عدم هدایتبه لحاظ حقوقی، ترد

چنانچه امری  ،طورکلیاندازد و باید مورد حمایت نظام حقوقی قرار گیرند. بهرا به خطر می
منجر  ،کننده از آن امرنقض قواعد و مقررات حمایت ،مورد حمایت نظام حقوقی کشور باشد

های حقوقی در قبال عدم هدایتگری متربی، به یتشود. انواع مسؤولبه ایجاد مسؤولیت می
 شرح زیر است:

 مسؤوليت مدنی (الف

دارد و منبع این  نام مدنی مسؤولیت ،است وارد آمده دیگری به که خسارتی جبران به الزام
 جبران ،آن و هدف یا ضرر و زیان مدنی، خسارت مسؤولیت الزام قانون است. موضوع

وجود »وجود سه شرط  ،است. برای تحقق مسؤولیت مدنی )مادی، معنوی(خسارت 
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 ،حقوقی لازم است. از نظر« بار و رابطه سببیت بین آن دوخسارت، تقصیر یا فعل زیان
 ایجاد شود یا منفعتی از دست در اموال خسارت و ضرر در مواردی صادق است که نقصی

یک  مادهلمطابق .(90: 1374)کاتوزیان، وارد آید.  ایهلطم شخص و عواطف حیثیت برود یا به
جان،  به احتیاطیبی عمدا  یا در نتیجه ،مجوز قانونی بدون هرکس ،مدنی مسؤولیت قانون

شود،  و معنوی ضرر مادی موجب وارد نماید که ایلطمه دیگری، یا حیثیت ، آزادیمال
قابل مطالبه بودن خسارت اعم از مادی و  .(149: 1354ری، امی)است  خسارت جبران مسئول

 اند از:معنوی، شرایطی دارد که عبارت
 باشد. قانون و مورد حمایت دیده، مشروعخسارت که . نفعی1
یعنی بین تقصیر و خسارت، حادثه دیگری حائل نشده  ؛. خسارت باید مستقیم باشد2
 .(112/ 1: 1378)کاتوزیان، باشد 
ها دور از انتظار و هایی که ورود آنرو خسارتازاین ؛باشد بینیپیش سارت قابل. خ3
 (.120 :)همانقابل مطالبه نیستند  ،است بوده متعارف انسان یک بینیپیش

بنابراین، اگر خسارتی در بین نباشد یا تنها احتمال ورود داشته باشد.  خسارت، فعلیت. 4
 پذیرش نخواهد بود.قابل ،تناد به قواعد مسؤولیت مدنی نیزاس ،آن وجود داشته باشد

بر اساس آنچه گفته شد، معلم نسبت به هدایت یافتگی متربیان مسئولیت مدنی ندارد؛ 
زیرا خسارت ناشی از عدم هدایت، اولا  مستقیم نیست. معلم وظیفه دارد تا مفاد هدایتگرانه 

موجودی مختار و  ،م را مبذول دارد؛ اما متربی نیزدر اختیار متربیان قرار دهد و راهنمایی لاز
بسا نخواهد هدایت شود و یا عوامل دیگری در عدم هدایت او مانند ذو اراده است، چه

دخیل باشند. پس اثبات مستقیم بودن عدم  ،ناباب، خانواده و محیط اجتماعی ناسالم دوست
بینی پیشغیرقابل ،متربی هدایت یافتگی متربی مشکل است. ضمن اینکه هدایت یافتگی

لرساند.نمی دیگران به آن، زیانی از اموری است که بنا بر سیر طبیعیاست و هدایت مربی، 

 مسؤوليت کيفری (ب

مسؤولیت کیفری، گویند. میان  ،مسؤولیت در قبال ارتکاب یک فعل یا ترك فعل مجرمانه را
ود ندارد. ممکن است کسی ای وجارتکاب یک جرم و تحقق مسؤولیت کیفری، ملازمه
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که از عدم هدایت عامل تربیتی، به اما مسئول شناخته نشود. درصورتی ،مجرم باشد
زده شود یا به آموز آسیب تربیتی وارد شود، مانند اینکه متربی نسبت به ادامه تحصیل دلدانش

ی مورد گمراهی اخلاقی و اجتماعی مبتلا شود؛ به لحاظ مسئولیت کیفری باید عامل تربیت
« ارتکاب جرم؛ قابلیت انتساب»بازخواست قرار گیرد. تحقق مسؤولیت کیفری به دو شرط 

 طورکلی هر جرمی از سه عنصر تشکیل شده است:منوط است. به
فعلی را جرم بشناسد. در حال حاضر،  کتواند فعل یا ترتنها قانون میل. عنصر قانونی؛1

ون مجازات اسلامی قوانینی هستند که عنصر قانونی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قان
 بینی شده است.ها پیشدر آن ،های تربیتی به کودکانمجرمانه بودن آسیب

. عنصر مادی؛ ارتکاب هر جرمی از سه مرحله فکر مجرمانه، فراهم آوردن مقدمات 2
خست ارتکاب جرم و انجام فعل مجرمانه تشکیل شده است. از این سه مرحله، مرحله ن

 ؛خود قابل مجازات نیست. فراهم آوردن مقدمات ارتکاب جرم قابل مجازات استخودیبه
عنوان شروع به جرم. چنانچه رفتار مرتکب از مرحله عنوان جرم کامل بلکه صرفا  بهاما نه به

توان در صورت وجود سایر یابد و میفراتر رود عنصر مادی جرم تحقق می ،شروع به جرم
قوع جرم سخن گفت؛ بنابراین، هر جرمی لاجرم یک عنصر مادی دارد. در قوانین شرایط، از و

های تربیتی به کودکان در قانون حمایت از کودکان کنونی، عنصر مادی مجرمانه بودن آسیب
آزار و صدمه جسمی، اخلاقی و »و نوجوانان و قانون مجازات اسلامی شامل مواردی چون 

 شود.می« می و روانی؛ ممانعت از تحصیلروانی؛ نادیده گرفتن سلامت جس
اراده ارتکاب جرم  ،. عنصر روانی؛ منظور از عنصر روانی آن است که مرتکب اولا  3

، اراده ارتکاب او با قصد مجرمانه یا خطا توأم  ؛داشته و بخواهد عملی را انجام دهد ثانیا 
یست: گاه مرتکب عمل ماهیت قصد در همه جرائم یکسان ن(. 305/ 1: 1374)صانعی، باشد. 

ولی گاه نفس عمل را قصد نموده و به نتیجه التفاتی  ،کندمجرمانه، نتیجه عمل را قصد می
شود مرتکب دارای سوءنیت و عمد است. درنتیجه، جرم ندارد. در فرض نخست، گفته می

ارتکابی نیز عمدی خواهد بود؛ اما در فرض دوم، جرم ارتکابی، غیرعمدی یا خطئی خوانده 
 (308 )همان:شود. می

معلم نسبت به هدایت یافتگی متربیان مسئولیت کیفری ندارد؛ با توجه به آنچه گفته شد، 
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عنوان اگر فعل یا ترك فعلی در قانون بهطورکلی کم عنصر قانونی موجود نیست. بهزیرا دست
، جرم بینی نشده باشد حتی اگر ازنظر اخلاقی یا اجتماعی کاملا  مذموم باشدجرم پیش

هدایت ازآنجاکه در قانون، از عدم هدایتگری معلم و یا  ،بر این اساسشود. محسوب نمی
ندارد. ضمن  ،رو معلم، مسئولیت کیفری نیزعنوان جرم، یاد نشده، ازایننایافتگی متربی به

زیرا حتی اگر معلم ریاضی، با تمرکز بر  ؛موجود نیست ،توان گفت عنصر روانی نیزاینکه می
آموزان قرار در اختیار دانش ،س محتوای محوله، عامدانه مفاد و محتوای هدایتی راتدری

اما ازآنجاکه نتیجه را قصد نکرده، جرم ارتکابی نهایتا   ،یعنی عدم هدایت را قصد کند ،ندهد
 شود.غیرعمدی محسوب می

 مسئوليت اداری( ج

که درصورتی ،رودبه شمار می عنوان کارمند دولت و نهاد آموزش و پرورشازآنجاکه معلم به
مرتکب آسیب تربیتی به متربی شود، به دلیل ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا 

شود. ممکن است بتوان مسئولیت ، مسؤولیت اداری متوجه او میسدرمیشغلی، به نظر
ا که ممکن اداری را علیه معلمی که در استخدام نظام آموزشی است، اثبات نمود. به این معن

عنوان وظیفه یا شرط ضمن عقد، هنگام استخدام مطلوب دولت یا نهاد است هدایتگری به
آموزشی بوده باشد. در این صورت اگر معلم، نسبت به هدایت متربیان اقدام لازم و 

شود؛ کاری نمود، مسئولیت اداری متوجه او میای انجام نداد یا در این زمینه اهمالشایسته
اما به  ،ها قرار دادآموزان بود، در اختیار آنطورمعمول آنچه لازمه هدایت دانشی بهاما اگر و

 ،ها، هدایت یافتگی حاصل نشد؛ حتی مسئولیت اداری نیزکاری آندلیل عدم تمایل یا اهمال
 شود.بر معلم ثابت نمی

ود با وج .گفتنی است اصطلاح آسیب تربیتی در ادبیات حقوقی ایران مطرح نشده است
هایی را که در گنجند و نیز آسیبهایی را که در مقوله ضررهای معنوی میتوان آسیباین، می

ترین ازجمله مهم ،گیرندمقوله جرائم علیه تمامیت جسمانی و معنوی کودکان قرار می
در قبال حق کودکان بر  های تربیتی دانست. یکی از تعهدات مهم دولتمصادیق آسیب

در مقابل اشخاص ثالث است. دولت باید  ،مایت از حق مذکورآموزش و پرورش، ح
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های آنان را در وسایل تربیتی مراقبت نماید تا اشخاص حقیقی یا حقوقی، کودکان یا خانواده
فاقد عنوان مجرمانه  ،عنوان مجرمانه دارد و گاهی ،گمراه نکنند. گاهی آسیب تربیتی کودك
در  .شودای که به کودك وارد میاست که لطمه آن ،است. منظور از داشتن عنوان مجرمانه

شده است. ممکن است شده و برای آن مجازات تعیینقوانین جزایی کشور جرم شناخته
بار و بر اساس قواعد عنوان فعل زیانولی به ،آسیب تربیتی وصف جزایی نداشته باشد

فری و در فرض تعقیب باشد. در فرض نخست، امکان طرح دعوای کیقابل ،مسؤولیت مدنی
 دوم امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی وجود دارد.

 نتيجه 

به  ،اهم نتایج پژوهش حاضر در خصوص احکام و آثار فقهی و حقوقی هدایتگری معلم
 شرح ذیل است:

اثبات است. این وجوب گری معلم قابل. مطابق دلالت آیاتی از قرآن، وجوب هدایت1
 مطلوبیت دارد. ،نفسه نزد شارع، فینفسی بوده و اصل هدایت کردن معلم

لی، عنوان او  . ازآنجاکه اصل تعلیم و تربیت و هدایت، قابلیت تفویض به غیر را دارد، به2
از  ،ای که اگر دیگران بدان اقدام کردندگونهبه ؛وجوب هدایت بر معلم به نحو کفایی است

علم اجیر دولت شده و تکالیف گردد؛ اما با توجه به قوانین استخدامی، معهده وی ساقط می
بر اساس  ،کند و ازآنجاکه حکومت اسلامیهای محوله بر ذمه او عینیت پیدا میو مسئولیت

عنوان ثانوی، گری را از معلم مطالبه نماید، هدایت بهتواند هدایتمی ،اختیارات ولایی
 شود.واجب عینی می

حق متربی و هدایت کردن  ،. بر اساس تضایف و تلازم حق و تکلیف، هدایت شدن3
وظیفه معلم است. با توجه به تمکن و قدرت نفوذ، مسئولیت اصلی تربیت و هدایت متربی 
بر عهده حکومت است که وی آن را به معلم تفویض نموده است؛ همچنین با توجه به 

های علمی و آموزشی معلم، وی برای انجام وظیفه هدایت، از رجحان و اولویت صلاحیت
 ر است.برخوردا

زیرا بر هدایت یافتگی متربی، مصالح  ؛. حق هدایت، از حقوق غیر قابل اسقاط است4
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منوط به آن است. در  ،نوعی سامان یافتن زندگی اجتماعیگردد و بهفردی و جمعی مترتب می
های فردی و جمعی و در سطح وسیع هرج و مقابل، هدایت نایافتگی موجب ایراد آسیب

دنبال دارد که بر اساس قاعده وجوب حفظ نظام، درنهایت باید بر لزوم مرج اجتماعی را به 
 هدایت حکم کرد. تحقق
عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت، بر اساس اختیارات ولایی یا عقود . حکومت به5

عنوان نماینده یا اجیر به ،تواند هدایتگری را از معلم مطالبه نماید و معلممی ،اسلامی
همت بگمارد. در مواردی  ،علاوه بر آموزش بر هدایت متربیان نیز حکومت موظف است

ها یا مرکز آموزشی خاصی، معلم را صرفا  برای تعلیم مفاد آموزشی ممکن است خانواده
در این موارد، هرچند هدایتگری و ارائه مفاد ارزشی و اخلاقی، خارج از  ؛دنخاص اجیر کن

اطلاقات و  زء عموم مکلفین است و مخاطبِ ج ،اما از آن حیث که وی ،تعهد معلم است
 موظف است. ،گریمنحاز از منصب معلمی، همچنان نسبت به هدایت ،گیردادله قرار می

. بر اساس قاعده احسان، هرگاه معلم در راستای وظیفه هدایتگری، مقدمات و شرایط 6
گاه سا خت؛ نسبت به هدایت لازم را در اختیار متربی قرار دارد و او را از محتوای هدایتی آ

 گردد.نایافتگی او مسئولیتی ندارد و ضمانی بر او مترتب نمی
. مطابق قواعد حقوقی، معلم نسبت به هدایت یافتگی متربیان مسئولیت مدنی ندارد؛ 7

صورت مستقیم نیست. همچنین هدایت یافتگی متربی زیرا خسارت ناشی از عدم هدایت، به
ندارد؛  ،سبت به هدایت یافتگی متربیان مسئولیت کیفری نیزبینی است. معلم نپیشغیرقابل

عنوان کارمند دولت به شمار کم عنصر قانونی موجود نیست؛ اما ازآنجاکه معلم بهزیرا دست
که مرتکب آسیب تربیتی به متربی شود، به دلیل ارتکاب اعمال و رفتار درصورتی ،رودمی

 گردد.ت اداری متوجه او میخلاف شئون اداری یا شغلی، به نظر، مسؤولی
 

  



  یاسلام تیو ترب میمعلم در تعل یتگریهدا یحقوق -یاحکام و آثار فقه یبررس

 

 کتابنامه

 ...................................................................................................................................  
یم لقبآنلکب

 .1414، دار الصادر -، بیروت، دار الفکراخهنلشاتبب، ابن منظور، محمد بن مکرم
 .1430، ، قاهره، المکتبه الاسلامیه تجمل رهی سلشااغة احمد بن فارس،
نقی موسوی،  ، تحقیق و نگارش سیدهه() به  لولپ شلفبضل1فرعل بر ا ل اعرافی، علیرضا،

 .1394، قم، مؤسسه اشراق و عرفان
یع، عبدالمجید،مقامی قائم امیری ، تهران ، انتشارات دانشگاه د  لقه  نل تهدشهلکا ل ظب

 .1354، تهران
لشاتبر ةل-شاصحهح جوهری، اسماعیل بن حماد، لصحهح لو لشااغة ، بیروت، دارالعلم  هج

 .1410، للملایین
، ش 9، دوره « جاعلما  لپژوهش ل لهاتههلآ  ر  لولآ  ر گهه » ،الهدادگر، سید امین 

  .1399، ، دانشگاه فرهنگیان4
 .1412، الدار الشامیة -سوریه دار العلم-، لبنان فبدشهلشافهظلشاربآن راغب، حسین بن محمد،

گاه،  مهم لپبو    وشن اکبر،سیف، علی  .1384، تهران، نشر آ
یبلشا م اة،سیفی مازندرانی، علی اکب  .1415، ، دفتر انتشارات اسلامیدا لل حب

 .1407، ، کویت، مکتبه الالفینشاج هبلشاث  نلف ل فخ بلشاکاهبلشا ب ن شبر، سیدعبدالله،
یخلآ  رشلد لشملا  شلبی، احمد، ، ، ترجمه محمد حسین سااکت، تهران، نشر نگاه معاصر ه 

1387. 
 .1413، ، قم، جامعه مدرسینضب لشافر ع نللایحشیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه،

 .1376، ، تهران، انتشارات گنج دانشحر قلوزشیلم     صانعی، پرویز،
 .1385، ، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیحق لحکملول کا ف الله،صرامی، سیف

 .1417، ، قم، دفتر انتشارات اسلامیشا  زشنلف ل فخ بلشاربآن طباطبایی، سید محمد حسین،
 .1416، ، تهران، کتابفروشی مرتضوی ج علشابحبین ریحی، فخر الدین،ط

، بیروت، مؤسسه کمزلشات هللف لممنلولشلاق شللولشلافتهل فاضل هندی، متقی بن حسام الدین،
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 .ق1409، الرساله
 .ق1410، هجرت  شبقم، کاهبلشات ن ل فراهیدی، خلیل بن احمد،
 .ق1407، رالکتب الاسلامیه، تهران، داشاکهف  کلینی، محمد بن یعقوب،

لشازش حر قل د   کاتوزیان، ناصر،  تهران، انتشارات ل)ض هنلقهبی(شرلقبش دشدللخه جلههی:
 .1378، تهران دانشگاه

ل د   کاتوزیان، ناصر، لشازش حر ق للخه جلههی: لقبش دشد  تهران،   ( د  ل) خؤوا  شر
 .1374، تهران دانشگاه انتشارات

یعلحر ق لشملا   زدی محمدتقی،مصباح ی قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی   ظب
 .1382، امام خمینی

 .ق1421، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی کاهبلشاب ع  الله،موسوی خمینی، سید روح


